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جهاني شدن، قوميت و ناسيوناليسم كردي
مظفر يوسفي

ليسانس علوم تجربي

درآمد
» تكنولـوژي اطلاعـات   «آيا جهان در آستانه ي هـزاره ي سـوم، وارد تمـدن جديـدي شـده اسـت ؟ آيـا                       

تمـدن  «و » دهكـده ي جهـاني  «يـه ي  پارادايم تازه اي در روابط و مناسبات بين الملل پديدآورده است؟ آيا نظر           

در حال عينيت يافتن است؟ آيا شرايطي كه همگان از جهاني شدن و قـدرت برتـر اقتـصادي، نظـامي و                      » دانايي

سخن مي گويند مي تـوان جـايي هـم بـراي گفـت و گـوي       » نظام جهاني نو«و از ) آمريكا(سياسي جهان امروز   

 بـه  كـردي نسبت به آهنگ پرشتاب ناسيوناليسم ) Globalization(تمدن ها بازكرد ؟ بازتاب روند جهاني شدن    

عنوان عنصر همبستگي كه بر خود آگاهي ملي تاكيد دارد، چگونه خواهد بود ؟ 

» جهاني شدن«پديده ي 
 جهاني شدن پديده اي است كه پيـدايش آن در ايـن دوران سـبب سـاز تحـولات گونـاكون اقتـصادي،                     

صه هـاي بـين المللـي شـده واز ايـن رو، كـشورهاي بـسياري را بـه چـالش             اجتماعي، فرهنگي و سياسي، در عر     

. كشانده است

مهمترين و بارزترين وجه ي جهاني شدن را جنبه ي اقتصادي آن دانسته انـد، امـا بـرخلاف آنچـه بيـشتر                   

ي، پندار ند، جهاني شدن تنها يك پديده ي اقتصادي نيست، بلكه افزودن براين، همه ي جنبـه هـاي، فرهنگ ـ       مي

martin (مـارتين آلبـرو  اجتماعي و سياسي زندگي انسان را در بر مي گيرد؛ چنانكـه   Albero (   جهـاني شـدن را

فرآيندي مي داند كه همه ي مردمان جهان را در يك جامعه ي فراگير جهاني به هـم مـي پيونـدد، گرچـه ايـن                       

ي بيان اين مفهـوم بـه تعريـف هـاي     تعريف تنها تعريف ارائه شده از پديده ي جهاني شدن نيست، مع ذالك برا     

: گوناگون ديگر مي توان اشاره كرد

جهاني شدن را شكل گيري فراگير مي پندارد؛ شبكه اي كه با پيـدايش آن،              ) Rishter(امانوئل ريشتر   ) 1

اجتماعاتي كه پيش از اين در جهان، دور افتاده و منزوي بودند، در وابستگي متقابـل و وحـدت جهـاني، ادغـام            

) 205–206:  اقتصادي–نشريه ي سياسي . (وندشمي

ــاني شــدن برگــردان كلمــه ي  » عولمــه«) 2 ــا جه ــسي » Mondialisation«ي ــا كلمــه ي انگلي ــسوي ي فران



124

»Globalisation « و بــه معنــاي چيــزي را در ســطحي جهــاني قــرار دادن و مطــرح كــردن اســت؛ يعنــي آن را از

. ه ي جهاني و نامحـدود و غيرقابـل كنتـرل مطـرح نمـودن      محدوديت و كنترل شدگي بيرون آوردن و در عرص        

) 9يوسف قرضاوي، ص . د: جهاني شدن و نظريه ي پايان تاريخ(

اين فرآيند را در بردارنـده ي دو مفهـوم فـشردگي زمـان و مكـان و كـاهش فاصـله هـا تلقـي            هاروي) 3

 تر اينكه جهاني شدن بستر جريـان  به نظر وي جهاني شدن روابط اجتماعي را بسط مي دهد، از آن مهم . كندمي

) 5نشريه ي نگاه، ص : بحران هويت در جهاني شدن. (اين روابط را از متن محلي به متن جهاني تغيير مي دهد

اسـتيلا، همـان   : جهاني شدن را به معني سلطه ي بي چون و چراي تمدن غرب مي داننـد           ،كاتزولايبز) 4

ي شود، سپس به دهكده ي جهاني ارسال مي گردد و آن گـاه در  چيزي است كه در لوس آنجلس بسته بندي م   

. مغز انسان هاي بي گناه مي نشيند

نام مـي  » آمريكايي شدن « شدن به عنوان يك خطر و تهديد بالقوه در راستاي            از جهاني اسپوزيتوجان) 5

.  بزرگتر باشد»غربي شدن«برد و مي افزايد از ديد بسياري كسان، خطر جهاني شدن ممكن است به معني 

بنـابراين بـورژوازي    .  شدن براي بورژوازي، حكم آب براي مـاهي را دارد          جهاني،  هوركهايمراز ديد   ) 6

ناگزير است زمينه هاي فرهنگي مورد نياز را در كشورهاي مختلف بسترسازي كند؛ و چنين است كه مي بينـيم                    

 باورها و خرده فرهنگ هاي محلي، بـومي        جهاني شدن اقتصاد از جهاني شدن فرهنگ و فروريختن ارزش ها و           

. و ملي سردر مي آورد

تواند به  جهاني شدن به همان اندازه كه ممكن است سكوي پرتاب باشد، ميمعتقد استگيدنزآنتوني) 7

178نـشريه سياسـي ـ اقتـصادي     . (سقوط بينجامد يا موجب فشارهاي جديد بر استقلال محلي و منطقه اي گردد

/177 (

و مشكلات كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه از     كه برخي از نابسامانيها    معتقد است پوزيتواسجان

مشكلاتي چون دولتهاي فاسد، دولتهاي مستبد و نخبگاني كه تنهـا بـه             : درون همان كشورها سرچشمه مي گيرد     

. منافع خود توجه دارند نه به منافع كشور

يرومندتر، به گونه طبيعـي و تبعـي فرهنـگ آن كـشور را نيـز              وابستگي اقتصادي يك كشور به كشوري ن      

اگر فرهنگ حتي تابع محض اقتصاد نباشد، بي گمان پديده اي مستقل و مجـزا    . متاثر و سرانجام وابسته مي كند     

 هـاي خـود از فرآينـد جهـاني شـدن، بـرنقش تكنولـوژي        نيـز در تحليـل    مجتهدزادهپرويز. از اقتصاد هم نيست   

) بويژه آمريكـا  (ادايم جديد روابط بين الملل با تاكيد بر دست يازي قدرت هاي بزرگ جهاني               اطلاعات در پار  

گلوباليزيشنجهاني شدن منافع و خواست هاي ملت ها كه اصطلاحاً«: براقتصاد و سياست جهاني اشاره مي كند
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گـاني كـه سـازمان    نام گرفته است، با پيوستن همه ي ملت ها ي جهان بـه قراردادهـاي عمـومي گمـرك و بازر          

 نه تنها شيوه ي زندگي اقتصادي همه ي ملت ها را دگرگون خواهد ساخت، بازرگاني جهاني را واقعيت بخشيد

سـرعت  .  جغرافيايي سخت مـوثر خواهـد افتـاد   ـبلكه برنقش آفريني حاكميت هاي اقتصادي و مرزهاي سياسي  

بنظران را بـرآن داشـته اسـت كـه جهـان           اين دگرگوني، توام با سرعت تكنولوژي آگاهي رسـاني برخـي صـاح            

 جغرافيـايي بررسـي كننـد و    ـژئوپليتيك فراآينده را در وراي حكومت هاي ملتي و در وراي مرزهـاي سياسـي    

جهـان ژئوپليتيـك از فـرداي    . را در سر آغاز قـرن بيـست و يكـم نويـد دهنـد      » دهكده ي جهاني  «واقعيت يافتن   

ه و ژرفي را آغاز كرده اسـت و برنامـه ي آزاد سـازي اقتـصاد از                  فروپاشي نظام دوقطبي دگرگوني هاي گسترد     

كنترل دولتي و بازگشت به كاپيتاليزم مطلـق و حكومـت كنتـرل نـشده بـازار آزاد در اقتـصاد جهـاني از سـوي                           

معروف شده اسـت، تـشويق      »  تاچريزم –ريگانيزم  «سياست هاي اقتصادي كه اصطلاحا در باختر زمين به عنوان           

ياد شده توام با اين حقيقت كه تكنولوژي گسترش يابنده ي اطلاع رساني كـه چهـار گوشـه ي                دگرگوني  . شد

گيتي را به سرعت به هم نزديك ساخته و فاصله هاي جغرافيايي و فرهنگي را تا حدود زيادي درهم مي نوردد،     

1970ه ي ايده ي جهاني شدن ها را در سر آغـاز قـرن بيـست و يكـم جانـشين ايـده ي دهكـده ي جهـاني ده ـ                  

) 1380مجتهدزاده، نشريه ي سياسي ـ اقتصادي . (كندمي

ما و جهاني شدن
:سه ديدگاه در رابطه با جهاني شدن* 

صاحب نظران و بسياري از مردم در مورد جهـاني شـدن داراي سـه گونـه نگـرش و روش هـستند، و بـه                          

تفـريط و نيـز ديـدگاهي ميانـه و معتـدل      اقتضاي برخورد آنان با بيشتر مسايل مهـم، داراي دو ديـدگاه افـراط و              

. باشندمي

صاحبان ديدگاه اول يا روش افراطي با آغوش باز به استقبال جهاني شدن مي روند و در خصوص ارتباط 

. با آن به شدت از خود شوق و ذوق و تعصب نشان مي دهنـد و در دريـاي پـر تلاطـم آن بـه شـنا مـي پردازنـد              

ند و ملاحظه اي پاي خود را جاي پاي ديگـران مـي گذارنـد همچـون آنـاني        كساني كه بدون هيچگونه قيد و ب      

:هستند كه حديث نبوي راجع به آنان مي فرمايد

از سنت هاي كساني كه پيش از شما بودند مو به مو و گام به گام تقليد مي نماييد، حتي اگر آنان سر                  ... «

. » كار را خواهيد كرد خود را در سوراخ سوسماري داخل كرده باشند، شما نيز همان

اما طرف . و مبلغان سازش با اسراييل در جهان عرب و اسلام است» غربگرايي«اين رويكرد از آن مناديان 

از رويارويي رويگردان است؛ به كنج هاي دنج پناه برده و بـه علـوم و            . درست در نقطه ي مقابل آنان قرار دارد       

 منزوي و محدود كرده است و از همـه ي مـسايلي كـه در دنيـاي             خود را . امكانات موجود خود اكتفاء مي كند     
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. مي گذرد در ناآگاهي گسترده اي قرار دارد. .. انديشه، اقتصاد، سياست و

اين عده به شيوه ي بستن همه ي در و پنجره ها بر روي همه ي بادها بـاور دارنـد، و در عـين نيـاز بـه آن              

. ده را به همراه داشته باشد، خود را از آن محروم مي سازندبادها، از ترس آنكه مبادا گرد و خاكي آلو

اين روش و رويكرد آناني است كه به هر چيزي كه قديمي است پيوندي ناگسستني دارند و از هر پديده       

امـا روش ميانـه رو و   ! ي جديدي دچار دلهره مي گردنـد و از رويـارويي بـا ديگـران روي گـردان مـي شـوند                       

اين ديدگاه يا موضع، مظهر روش اعتدالي امت . ان، ديدگاه و موضع گيري قابل قبولي استاعتدالي در اين ميد  

روش و موضع گيري انسان با ايمان و بصيرت و داراي ديد بـاز كـه بـه هويـت خـويش افتخـار              . وسط مي باشد  

سـالت  نمايد، با مسؤوليت و رسالت خود آشناست، اصالت خـويش را از دسـت نـداده و بـه جهـاني بـودن ر          مي

. خويش و برتري فرهنگ و تمدن امت خود ايمان استوار دارد، همين است

از افقي گسترده امـور را  ! انسان با ايماني كه از رويارويي فرار نمي كند، از گفتگو دچار دلهره نمي شود          

. باور داردنگاه مي كند؛ روي زميني استوار قدم مي گذارد و به بده بستان و واردات و صادرات هر چيز مفيدي      

. كنددر عين حال در مورد ويژگي هاي ذاتي و اصول و مباني اساسي به هيچ وجه كوتاه نمي آيد و معامله نمي

اين ديدگاه و رويكرد جماعـت هـاي ميانـه رو و اعتـدالي اعـم از اسـلامگرايان و ملـي گرايـان و مـيهن                            

ويش باور دارند و مي دانند كـه زنـدگي   دوستاني است كه به پروردگار خود و امت اسلامي و هويت مستقل خ      

) 25–26صص : همان منبع. (در تنها يي و انزوا امكان پذير نيست

ظهور ناسيوناليسم مدرن كرد
قبل از اينكه بخواهيم تعريفي از ناسيوناليسم كرد و ويژگي هاي آن ارائه دهيم، بايـد مـشخص كنـيم كـه      

قائل شدن بـه چنـين تمـايزي بـدين        . وم قوم يا ملت بررسي كرد     مردم كرد را بايد در قالب كدام يك از دو مفه          

جهت ضروري است كه هم به روشن شدن مفاهيم مربوط به طور اساسي كمك مي كند و هم با تعريفي كه از                    

. قوم يا ملت ارائه مي دهيم، نوع ناسيوناليسم مربوط به آن نيز مشخص مي شود

يدي نيست كه ريشه در گذشـته ي قـومي خـود نداشـته               جنبش ايدئولوژيكي جد   كردناسيوناليسم مدرن   

باشد، بلكه ظهور ناسيوناليسم مدرن كرد و اجتماع انساني به عنوان ملت كرد تنها در چهارچوب هويت فرهنگي 

نيز به آساني مـي  . جمعي پيشين امكان پذير است كه مي توان آن ها را دلبستگي هاي پيشامدرن نامگذاري كرد    

ي را تعيين كرد كه ناسيوناليسم جديـد كـرد را از دلبـستگي هـاي قـومي پيـشين جـدا                      توان خصوصيات مشخص  

ظهور ملتي جديد به عنوان ملت كرد، امري است واقعي كه ريـشه در زمينـه هـاي تـاريخي و زنـدگي         . سازدمي

نگرش لذا ناسيوناليسم كرد را نمي توان تنها به عرصه ي سياست محدود كرد، بلكه         . اجتماعي خاص خود دارد   
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ايـدئولوژي ناسيوناليـسم   . و نظام نماديني است كه به فرهنگ و نظام اجتماعي جامعه ي كـرد مربـوط مـي شـود        

نيازمند زيربنايي از فرهنگ ملي است كـه در قـرن گذشـته بـه صـورت مجموعـه اي در يـك رنـسانس مـداوم                        

.  ادبي با آن در ارتباط بوده است–فرهنگي 

 ايده هاي ديگري هم استنتاج كرد كه به مثابه اجزايي از يك منظومه اي از اين بن مايه ي اصلي مي توان   

ناسيوناليسم كرد محصول صنعت گرايي نيست و توسـعه ي نـابرابر اقتـصادي و               : نظام مند و متصل به هم هستند      

اجتماعي عامل اصـلي ظهـور ناسيوناليـسم در كردسـتان نمـي باشـد، ناسيوناليـسم كـرد را نمـي تـوان در قالـب                           

. ارگرايي تبيين كردابز

بايد اين واقعيت را قبول كرد كه ملت ها ساختارها و بنيادهاي نمادين حقيقي دارند و سـاخته و پرداختـه                     

هرچند نخبگـان هرجامعـه اي مـي تواننـد تـاثيراتي بـرتعيين       . ي دست عده اي نخبه ي فرهنگي و سياسي نيستند  

تعيين كامـل خـصوصيات يـك ملـت از دسـت آن هـا       هويت و خصوصيات ويژه ي هر ملتي داشته باشند، ولي  

زيرا نخبگان سياسي، ايدئولوژيك، به خودي خود و بـدون هـيچ مبنـايي، نمـي تواننـد ملتـي را بـه        . خارج است 

وجود آورند بلكه بايد عناصري مشخص و متمايز در ميان مردم مورد نظر و در محيطي اجتماعي وجـود داشـته                  

ناليست ها بتوانند آن ها را برجسته كرده يا تغييراتي در آن ايجاد كننـد، آن هـا   باشد تا نخبگان و بالاخص ناسيو   

نيازمند وجود شبكه هاي ارتباطي و فرهنگي هستند كه در روندهاي طبيعي وجود داشته و بر اسـاس آن عناصـر      

چـون  (گـي  لذا وجود ايـن بنيـان هـاي فرهن        . است كه مي توانند ملت را به معنا و شكل جديد، حول آن بسازند             

با وجود تغييرات هرچند اساسي، اثبات كننده ي وجود واقعي و حقيقي ملت هاست، در غيـر             ) گروه هاي زباني  

اين صورت ملت ها لمس پذيري و واقعي بودن خود را از دست مي دهند و فاقد هر ويژگي اساسي مـي شـوند             

وان به صورت ساخت مصنوعي ايجاد شده لذا ملت را نمي ت. كه بتوان بر اساس آن، آن ها را از هم جدا ساخت

بلكه بايد آن را به صورت فرآيند تاريخي واقعي بررسـي    . به دست نخبگان و ناسيوناليست هاي آن بررسي كرد        

كرد كه در گذر زمان دستخوش تغيير و تحولات مي شود و ممكن است بعضي عناصربنيادي خود را از دسـت           

استفاده مي شود، زيرا تنهـا  » وبر«ر تعريف ملت از مفهوم نوع عالي       د. بدهد و عناصري ديگر جايگزين آن شود      

به ياري چنين مفهومي است كه مي توان چهارچوبي عقلاني و منسجم براي ناسيوناليسم كرد، در ميان مجموعه                

اي پراكنده از حوادث تاريخي، نمادها، خاطرات و واقعيت هاي اجتمـاعي ترسـيم و تنهـا از ايـن راه اسـت كـه            

نوع عالي با آنچه كه مي تـوان ويژگـي ذاتـي جامعـه و علـم جديـد               . توان به فهم معاني موجود در آن رسيد       مي

زيرا نمي توان با انگشت گذاشـتن بـر دوره ي خـاص             . محسوب كرد، به فرآيند پيشرفت عقلانيت مربوط است       

نين هـدفي تنهـا از راه    بلكه چ . تاريخي و يك يا چند فاكتور مشخص به مشخصه هاي پديده ي مورد نظر رسيد              
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. اند، امكان پذير استربطبازسازي عقلاني عناصر جزئي ظاهرا پراكنده و متفرق يك پديده كه ظاهرا به هم بي         

در اينجا سعي مي كنيم با تعيين و تشخيص اين عناصر جزئي و در كنار هم قرار دادن و كشف معـاني مـشترك                

از اين مفهوم، نوع عـالي اي كـه      » وبر«براساس تقسيم بندي خاص     . ميان آن ها به بازسازي عقلاني اين بپردازيم       

در پي بازسازي منطقي آن در مورد ناسيوناليسم كرد هستيم، از نـوع عـالي قـسم اول مـي باشـد كـه مربـوط بـه                    

در اين نوع، بازسازي معقول يك واقعيت تاريخي هم كلي است وهم      . رويدادهاي منحصر به فرد تاريخي است     

ست از آن جهت كه پديده اي چون ملت معرف و بيانگر يك نظـام ايـدئولوژيك اسـت و داراي         كلي ا . خاص

نقاط مشتركي با ديگر ناسيوناليسم ها و ديگر نظام هاي ايدئولوژيك مي باشد و خاص از آن جهت كـه ظهـور                      

 در اين نوع ما يعني. مليت كرد را بدين صورت نمي توان در جاهاي ديگر با عوامل و فاكتورهاي مشابه آن ديد  

بايد در پي بازسازي بخشي از كليت واقع باشيم و از بين همه ي ويژگي هاي يك مجموعـه ي تـاريخي برخـي             

: از مطالب بالا مي توان به نتايج زير دست يافت. خطوط بارز را براي بازسازي يك كل معقول برگزينيم

ي اسـت خـاص و ويـژه، بـا ريـشه هـاي       ناسيوناليسم كرد و ظهور آن به صورت مليت كرد پديده ا        ) الف

. قومي تاريخي در بستر مجموعه اي از شرايط تاريخي ـ سياسي

همچنـين مشخـصه هـاي ملـي آن را          . ناسيوناليسم كرد را نمي توان با ناسيوناليسم هاي ديگر سـنجيد          ) ب

اليسم كرد را نمي توان لذا اين استنتاج هم منطقي است كه مليت و ناسيون . توان با ديگر ملت ها مقايسه كرد      نمي

. به عنوان الگويي قابل تعميم در آورد

كنجكاوي در تعيين خصوصيات مليت و ناسيوناليسم كرد، نبايـد تـابع پـژوهش كليـات باشـد، چـون          ) ج

موضوعي انساني است و توجه به ويژگي هاي خاص و قوانين حاكم بر كاركرد و تحول داخلي جامعه ي كـرد               

ملت كرد را همانند هر ملت ديگري، نمي توان تنها با تكيـه بـر فاكتورهـاي         . ردار است از اهميت ويژه اي برخو    

است؛ از » جوزف استالين«يكي از تعاريفي كه تاكيد بر فاكتورهاي عيني دارد مورد    . عيني يا ذهني تعريف كرد    

شترك، قلمـرو،   نظر وي ملت، اجتماعي از مردم است كه به طور تاريخي ايجاد شده است و اساس آن، زبان م ـ                  

. زندگي اقتصادي و فرهنگ توده اي مبتني بر پايه اي روانشناختي است

. از نظر او ملت يك اجتماع سياسي فرضـي اسـت         . است» بندكت اندرسون «مثالي از تعريف ذهني، مورد      

ت تعهـدا ) 1:  او ملت به عنوان اجتمـاعي تعريـف مـي شـود كـه داراي               از نظر .  است ديويد ميلر كار  مورد ديگر   

مرتبط بودن به ) 4فعا ل بودن در منش و سرشت خاص داشتن ) 3تاريخ مشخص ) 2متقابل و اعتقادات مشترك 

تاكيد برهر كدام از اين حالات باعـث ايجـاد    . متمايز از ديگر اجتماعات با فرهنگ عمومي است       ) 5قلمرو ويژه   

 تاكيـد بـر تعـاريف عينـي معمـولا      .مشكلاتي مي شود و تعريف را در هر حالت به نوعي خاص يا عام مي كنـد               
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اندازد و برعكس آن موارد پذيرفته شده از ملت ها را محدود مي كند و بعضي ملت ها را از دايره ي شمول مي                 

اين تعاريف موارد بسياري را شامل مي شود و با مواردي ديگـر چـون               . در مورد تعاريف ذهني هم صادق است      

ي پيدا مي كند راه حل پذيرفته شده اي كـه بـه كـار مـي رود انتخـاب        همپوش. .. دولت شهرها، امپراطوري ها و    

 ذهني است، علاوه بـر آن حركـت در طيـف عينـي ـ ذهنـي، تنهـا بـه         –معيارها و فاكتورها در يك طيف عيني 

ويژگي هاي مدرن آن محدود نمي شود، بلكه فاكتورهـايي هـم كـه از دوران گذشـته در جامعـه ي كردسـتان                        

لذا در اين تعريف با دو دسته از طيـف هـا سـرو    .  بسزايي داشته اند، اهميت دوباره مي يابند   وجود داشته و نقش   

براي توضيح بيشتر جدول زير مي آيد تا بـر  . كار داريم كه اولي عيني ـ  ذهني است، دومي پيش مدرن ـ مدرن  

. براي آن به كاربرداساس آن مشخص گردد كه تلقي مفهوم قوم براي كردها اشتباه است و بايد مفهوم ملت 

بر اساس جدول بالا عناصر مشترك در ميان قوم و ملت؛ نـام جمعـي، اسـطوره هـاي عاميانـه و خـاطرات          

مشترك است، ولي عناصر مورد اختلاف جاي تامل دارد، ملت ها داراي سرزمين هستند، هر چند ممكن اسـت          

 كنتـرل آنـرا در دسـت داشـته باشـد، در حـالي كـه قـوم هـا و            به دلايلي بر آن حكومت كنند و حكومتي ديگر        

اجتماعات قومي نيازمنـد فرهنـگ عامـه نيـستند و          . اجتماعات قومي به طور نمادين به سرزمينشان منتسب هستند        

تنها در عناصر معدودي چون زبان، مذهب، رسوم و يا نهادهاي مشترك بـا هـم سـهيم انـد ولـي فرهنـگ عامـه           

 تاريخ مشترك از آن جهت مهم است كه مـي توانـد بـه صـورت سـاختارهاي فكـري و        .منتسب به ملت هاست   

رواني در بيايد و در زمان حال هم نقش داشته باشد و در مواقع بحراني تجربيات تاريخي به نوعي باز توليد مـي            

وه در بـه عـلا  . شود ولي خاطرات چيزي است كه ممكن است ديگر اقوام و يا ملت ها هم به آن منتـسب باشـند         

ميان اجتماعات قومي همبستگي و انسجام ديده نمـي شـود و بيـشترين انـسجام تنهـا در ميـان نخبگـان سياسـي ـ          

ويژگي هاي قوم ها و ملت ها
ملتقوم
------------------------

پيشيننامنام پيشين

عموميهاياسطورهعموميهاياسطورهونياكان

تاريخمشتركخاطرات

عامهفرهنگمشتركفرهنگيتمايزات

سرزمينينقشايفايسرزمينبهمرتبط

عموميوظايفوحقوقحداقلي از انسجام نخبه اي

واحداقتصاد.........................

) 13: 2001، اسميتآنتونيازنقل (
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. شودفرهنگي وجود دارد، ملت ها به صورت توده اي منسجم هستند ودر لحظات بحراني اين انسجام تشديد مي

ن به اين نتيجـه رسـيد كـه كـاربرد مفهـوم      با اندك تامل در جدول بالا و تفاوت بين عناصر قومي و ملي مي توا            

اضافه بر مطالب بالا بايد به دلايلي اشاره كرد كه ملت بودن مردم كـرد    . ملت براي مردم كرد صحيح و رواست      

: را ضروري مي نماياند، تاكيد بر اين عوامل به سه دليل است

ممكـن  . صـي برخورداراسـت  توده اي و فراگير بودن اين عناصر در ميان مـردم كـرد از اهميـت خا        ) الف

است گفته شود كه بيشتر عناصر نامبرده را مي تـوان در ميـان كردهـا در دوره هـاي قـديم يافـت، بـدون آنكـه                       

ولي رواج و عمومي شدن اين عناصر در ميان توده هاي مردم كرد دليـل و                . توانسته باشد هويت ملي ايجاد كند     

ممكـن اسـت در دوره ي قـديم نيـز چنـين      .  خود جدا مي سازدمعياري است كه اين فاكتورها را از انواع پيشين     

فاكتورهايي در ميان كردها بوده باشد ولي چيزي كه آنرا به شكل جديد در مي آورد توده اي بـودن آن اسـت                  

در حـالي كـه     . كه باعث ايجاد هويت ملي در سطح فراگير مي شود و آنرا از هويت قومي پيشين جدا مي سازد                  

. نها باعث ايجاد آگاهي قومي در ميان معدود نخبگان بوده استدر دوره ي قديم ت

اهميت اين عوامل در نقشي است كه مي توانند در ايجاد هويت ويژه ي كردها به عنوان ملت داشـته          ) ب

ويژگي اصلي هويت جمعي اينـست كـه باعـث ايجـاد آگـاهي مـي شـود و دارنـدگان آن آگـاهي را از                    . باشند

اكتورهاي مذكور كه فراگيري توده اي دارند اين امكان را بوجود مي آورد كه باعـث             ف. ديگران جدا مي سازد   

مهمتـرين خـصوصيت ايـن    . ايجاد آگاهي در ميان توده ها شوند و هويت ملي بـراي كردهـا فـراهم مـي سـازند           

. شودميعوامل، ايجاد هويت ملي است كه در ميان نخبگان و توده ها رواج دارد و به صورت روزمره باز توليد 

ـساختارهاي فكري   . توليد معاني جديد ويژگي خاصي است كه اين فاكتورها در دنياي جديد دارند) ج

لذا وجود آن ها اهميت چنداني نداشته، هويت ويژه . اجتماعي در دنياي قديم كردها از نوع ديني ـ قبيله اي بود 

توده اي شدني بود كه در سـطح جهـاني هـم    تغيير نگرش كردها در پي . و خاصي را به وجود نمي آورده است    

در حال پيشرفت بود، و در پي وقوع اين تغييرات اسـت كـه سـاختارهاي پيـشين دينـي ـ قبيلـه اي در جامعـه ي         

كردستان نقش خود را از دست داد و زمينه براي رشد و گسترش گفتمان ملي تحت عنوان هويـت ملـي فـراهم            

گذشته در كردستان از اهميت چنداني برخـوردار نبـود ويـا معـاني     بدين گونه است كه عناصري كه در        . گشت

. ديگري داشت، امروزه داراي معاني و اهميت ويژه اي است

در اين جا مي توانيم به مساله ي تاريخ برگرديم و تعيين كنيم چه تاريخي را مي توان تاريخ ظهور مـردم                  

ترسيم ملت ها و قـوم هـا و جـداكردن آن از هـم در         معتقد است كه    » اسميت«. كرد به عنوان ملت، قلمداد كرد     

. عالم واقع، قدري مشكل است و بعضي از ملت ها را مي توان در ميان بسياري اقوام در دوره ي پيشامدرن يافت
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البتـه  . ولي در اين جا با توجه به سه معيار بالا و تاكيد برفاكتورهاي مذكور ايـن تـاريخ را تعيـين خـواهيم كـرد                      

 نكته ضروري است كه ملت پديده اي نيست كه بـر حـسب اتفـاق بـه وجـود آمـده باشـد، يعنـي                          يادآوري اين 

وضعيت اجتماعي ـ سياسي خاصي در برهه اي از زمان باعث بوجود آمدن آن شود و داشتن چنين نگرشـي، مـا    

ه هـاي  زيـرا اصـل اتفـاق برپديـد    . را از تبيين درست پديده هاي مربـوط بـه ملـت و ناسيوناليـسم دورمـي سـازد           

اجتماعي حاكم نيست و نمي توان با تكيه بر آن اصل به درك پديده ها رسيد، بلكه بايد پديده هـاي اجتمـاعي            

براين اساس داشتن رويكردي فرايندي در اين مورد مهـم  . را به صورت فرايند و در بستري تاريخي بررسي كرد 

مدام در پي تغييـر و تحـول مـي باشـد و ايـن      يعني ملت پديده اي است فرايندي با ريشه هاي تاريخي كه     . است

ملـت شـدن كـرد فراينـدي اسـت بـا عناصـري پيـشين         . تغيير و تكامل به نقش مركزي هويت ملي برمـي گـردد           

اين تغييرات پس از جنـگ دوم جهـاني در كردسـتان            . درمعاني و كاركردي جديد به علاوه ي عناصري جديد        

.  فرايند ملت شدن كردستان از آن زمـان تـاكنون ادامـه دارد     روندي پرشتاب يافت و درپي آن تحولات بود كه        

ملت شدن كردستان به عنوان پديده اي جديد داراي ريشه هـاي تـاريخي طـولاني اسـت و آغـاز ايـن رونـد را                     

حركـت هـاي قـومي    . در كردسـتان بازگردانـد    ) 19(توان به آغازنخستين حركت هاي قومي، در اواخر قرن          مي

در كردستان به وجود آمد كه از عمده ترين خصوصيات آن ها مي توان به غلبه ي    ) 19(متعددي در اواخر قرن     

اين جنبش ها از آن زمان تا دوره ي دوم جنگ جهـاني            . گرا يش نخبه ا ي نخبگان كردستان در آن اشاره كرد          

بـراي دورا ي  اين دوره را مي توان دوره ي فراهم نمودن زمينه هـايي بـراي ايجـاد بـستري مناسـب               . ادامه يافت 

كاوه : سرشت و بنيادهاي مدرن ناسيوناليسم كرد؛ از      كردستانناسيوناليسم در : »2«نويسا. (كردبعدي نام گذاري    

مسئله ي كرد در خاورميانه تحـت تـاثير چـه پارامترهـايي قـرار داشـته و معادلـه هـاي تاثيرپـذير از آن              ) دستوره

كدامند ؟

ني و هـم چنـين منطقـه اي، ضـرورت بـازبيني و بـازخواني       آيا تحولات جديد در عرصه ي سياست جهـا    

گفتمان حاكم بر رويكردهاي سياسي كردها نسبت به وضعيت خود و جهان را اثبات نكرده است ؟ 

) جوامع در حال گذار با همپوشي شيوه هـاي توليـد دامـداري، كـشاورزي، صـنعتي          (Prismaticبه تبع با    

 سازمان يافته ي توده ها در قالب نهادهاي مدني جهت دست يابي به         بودن جوامع خاورميانه و عدم شكل گيري      

خواســته هــا و تحديــد حــدود دولــت هــاي مركــزي و عــدم وجــود تنــاوب قــدرت و گــردش آزاد نخبگــان    

»Alternative governement «      ساختارهاي مركزگرا با فرمي متصلب، توزيـع و تقـسيم قـدرت سياسـي در لايـه

قانوني در بازتوليد سيكل هاي بحـران و      / ن خوشايند نيافته و با ايجاد موانع ساختاري         هاي پاييني جامعه را چندا    

اين جوامـع  ) عمودي(از سوي ديگر شكاف هاي ساختاري . مداومت آن ها كارايي خود را به اثبات مي رسانند  
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 حـال گـذار مـؤثر    با فشار لايه هاي افقي قوميت ها توام گشته و به نوعي در تعميق بحران هاي خاص جوامع در 

. خواهند بود

مبارزات كردها در منطقه ي حساس خاورميانه در سده ي گذشته، عليرغم تلاش، تحت تـاثير نظـام بـين                    

را نيافـت  ) سياست/ مبارزه (و نظام توازن منطقه اي ناشي از جنگ سرد، توان رهايي از قالب هاي قديمي الملل  

 به در آمده و از پتانسيل يك جنبش مردمي با تكيه بر انـسان آزاد                تا با تمسك به گفتماني عام، از محلي گرايي        

 از خلق جامعه اي مبتني بـر تعميـق مـشاركت    ـ حزبي  اليستسانترهاي  به دور از سنگيني ايدئولوژي ها و نظام ـ

. سياسي و نهادينه كردن آن در لايه هاي مياني هرم اجتماعي برخوردار گردد

 چند حاوي نشانه هاي فراواني براي تغييـرات بـاور نكردنـي در     در ابتدا هر   اليزمسيسوئالرنظام  فروپاشي  

سطوح مختلف سياست جهاني بود اما بنا به عدم درك منطقي سمت و سوي تحولات و صحنه ي سياست بـين                 

اسي از تاثيرات ذهني فضاي جنگ سرد و با جزميت خاص ناشي از آن، هـم چنـان              به ت  دكرهاي  » اليت«الملل،  

دولت هاي منطقه نيز هر كدام بـا در اختيـار داشـتن بخـشي از جغرافيـاي              . به انزواي جهاني خود كمك نمودند     

عراق، تركيه، و اخيـرا     (سرزمين كرد، خود را درگير سيكل هاي مكرري از سركوب، سكوت و عصيان كردها               

cultur و در قالـب  در سياسـت هـاي تمركزگرايانـه   » گلنـر «ديده و عليرغم بكاربستن الگوهاي ) سوريه – Stor

عدم موفقيت هاي هردو طرف درگيـر در دسـت يـابي بـه     . هم چنان ناكام مانده اند ) يك فرهنگ، يك دولت   (

خواسته ها و ادامه ي ناآرامي ها چنين به ذهن متبادر مي نمايد كه الگوهاي گذشـته، عـدم كـارايي خـود را بـه              

بنـابر خـصلت ديـالكتيكي     .  كلي سياست هاي خود مي باشند      اثبات رسانيده و طرفين محتاج بازنگري در اصول       

تحولات اجتماعي و پتانسيل تبديل انباشت تغييرات كمي بـه تغييـرات كيفـي در برهـه ي زمـاني و واقـع شـدن                    

خاورميانه در كانون تحولات جهاني و ورود نيروهاي غربي و تقابل و ارتبـاط ايـن دو متغييـر، آيـا سـاختارهاي             

ه جامانده از دوران جنگ سرد، پتانسيل ادامـه ي حيـات در عرصـه ي سياسـت هـاي منطقـه را                    مادي ب / ذهنيتي  

خواهد داشت ؟ آيا عدم توزيع مناسب قدرت سياسي در ميان قوميت هاي خاورميانه، هم چنان از پتانسيل تشنج 

، كـرد اسيوناليـسم  آفريني بر خوردار خواهد بود و مقوله ي عدالت اجتماعي هم چنان به عنوان چاشني وغناي ن            

 دمكراتيك، هم چنان توان حفظ خـود را بـه عنـوان    سانتراليسمباقي خواهد ماند ؟ آيا مدل هاي حزبي مبتني بر     

اصولا سؤالاتي از اين دست و در چنين مرحلـه ي حـساسي      ! ؟  . ..  خواهند داشت  ولونتاريسمآوانگارد مبتني بر    

رض نمودن متغييرهاي وابسته و مستقل ديگري از عرصه ي بين از تاريخ خاورميانه جواب هاي گوناگوني را با ف

الملل، منطقه اي و درون ساختاري كشورهاي منطقه به ذهن متبادر مي نمايد و از حوصله ي ايـن مقـال خـارج                        

. است



133

عد بين الملليب
بـا  بنا به خصايص دوران گذار ازنظم قديم جهاني به نظم نـوين و شـكل گيـري سيـستم جديـد                 ! احتمالا  

 از سطوح – بنا به ازبين رفتن توازن گذشته –مشخصه هاي نوين، سطح و كانون اختلافات و بحران هاي جهاني 

اين دوره ي گذار به دليل وجود خلاء قـدرت، از  . بالاي نظام بين الملل به سطوح پايين تر منتقل خواهد گرديد    

لاف هاي نـوين مـي توانـد زمينـه سـاز پيـدايش       هم پاشيده شدن اتحاديه هاي قبلي و گمانه زني در پيدايش ائط   

خصيصه ي عـصر نـوين هنگـامي        . ناسيوناليسمي تئوريزه شده در تقابل با ناسيوناليسم هاي بالادست تغيير گردد          

بارزتر و مشهودتر مي تواند تبعات خود را نمايان و بر جسته سازد كه فروپاشي توازن ناشي از وضعيت دو قطبي  

ام مونوپول، در راستاي يافتن متحدان جديدتر و تسلط بيشتر بر منطقه ي خاورميانه در صدد نظام بين الملل به نظ

ايـن مرحلـه كـه خصيـصه ي     «يافتن متحدان مطمئن تر و در راستاي دادن امتيازاتي چند به دوستان جديد باشـد             

دعي بودن تغيير سـاختاري  را در خود مستمر مي دارد، همزمان با م        ! ] ها ؟ [ » مداخله ي نيابتي از سوي ابرقدرت     

در خاورميانه و پايه نهادن دمكراسـي گـسترده و فراگيـر، محافظـه كـاري خـاص خـود را در تغييرسـاختارهاي                        

شيوه ي تعامل كنوني كه با .  هر چه بيشتر به نمايش مي گذارد –كرد خصوصا در مسئله ي      –سياسي خاورميانه   

) سـوريه / ايـران   (،  )فلـسطين /كـرد (،  ) تركيه/ اسرائيل  (كا  هم پوشي هاي در هم تنيده ي مركب از روابط آمري          

مشخص مي گردد مي تواند سياست آمريكا را در تغييرات عميق و بنيادي در خاورميانـه و بـه نـسبت مـسئله ي                      

باقي گذارد يا در راستاي نوعي رفرم مبتني بر چانه زني با قدرت هاي منطقه ) عميقا مردد و نه لزوما منفعل (كرد

. دهدقرار 

با فرض قريب به يقين، مبني بر اقدامات آمريكا در خاورميانه و كمـك در راه اسـتقرار سيـستم نـوين بـه                   

بهانه ي مبارزه با تروريسم و از ميان برداشتن كانون اسلام گرايي راديكال و تقسيم فشار جهان عرب بر اسرائيل              

شورهاي منطقه با آن، در صورت پيدايش زمينـه     و تغيير جهت اين فشار بر كانون بحران آتي و درگير نمودن ك            

هاي چنين كانون بحراني، مديريت بي ثباتي، نظامي يا سياسي آن در منطقه ي خاورميانه، نـوعي هـم گرايـي و                      

گـسترش خواهـد داد كـه در آن صـورت نـوع رابطـه       ) ايران، تركيـه و سـوريه   (هم سويي را بين اين سه كشور        

ا قدرت خارجي مسلط در منطقه و نوع رژيم سياسي حاكم بر هر كدام از آن ها هركدام از بازيگران منطقه اي ب 

. به عنوان يك متغير در فرآيند تشكيل چنين بلوك بندي اي مي تواند به عنوان متغيري وابسته محسوب گردد

عد درون ساختيب
در الگـوبرداري  و سعي » غير، ديگر« به كرد» من«آگاهي از احساس محروميت در جامعه و متشبث شدن          

از آن غير، به واسطه ي ابژكتيو سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي ناشـي از سـاختار دولـت هـاي منطقـه در قالـب                       

را در كردسـتان  ناسيوناليـسمي ايدئولوژي مبتني برهويت و دست يابي به عـدالت اجتمـاعي، زمينـه ي پيـدايش              
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شـبه مـدرن   /  عناصـر دوره هـاي شـبه فئـودالي     فراهم آورد كه همواره به واسطه ي سـاختار بـاز توليـد شـده از           

آن، به مثابـه ي پانـدولي بـين دو قطـب          ) افقي/ خصيصه هاي جامعه ي در حال گذار، ستم بر ساختار عمودي            (

. راست و چپ افراطي در نوسان بود

ــ  » گلنـر «اقتصادي بر مبناي الگويي از مـدل        / پروسه ي مدرنيزاسيون و منطق كردن فونكسيون اجتماعي         

يك دولت، يك فرهنگ ـ سعي در ايجاد تمركز و انحصار قدرت و تاكيد بر روند آسيميلاسـيون و پروسـه ي    

Nation destroying) قوميت در حاشيه قرار گرفتـه  ) مليت زدايي ،»oligo «      را مجبـور بـه بـاز توليـد دسـتگاهي

ر الگـوبرداري از كاركردهـاي   نموده كه به گونه اي سـعي د  ) احزاب(مركزي  ] هاي  [ موازي و مدرن با دولت      

با تسامح و با توجه به فضاي حاكم بر روابط بين الملل و جنـگ سـرد در آن هنگـام، احـزاب                       . دولت مي نمايد  

در مقابله با فرآينـد     » سانتراليسمي دمكراتيك «و بر اساس    » ولونتاريست«و  » آوانگارد« به تاسي از احزاب      كردي

Nation destroyingا سياست هاي مركز، تاسيس يافتند، اما تغييرات عميق دوره ي كنوني ، به جهت مخالفت ب

 و گلوباليــسمدر ســاختار سياســت بــين الملــل، حاكميــت مفهــوم دمكراســي بــر قــاموس اصــطلاحات سياســي،  

موجب نشات گرفتن سؤالي در ذهن مـي گـردد كـه آيـا سـاختار نهادينـه شـده ي دسـتگاه           ،  . ..،  يونيورساليسم

محتاج بازبيني نگشته و آيا تاكيد بر شيوه هاي عمل در سده ي گذشته هم چنان مي تواند     » گلنر«موازي الگوي   

مثمر ثمر واقع گردد ؟ 

 منوط به تغييردر بافـت  – به تبع آسيب پذيري شديد لايه هاي مياني آن  –كردنوسازي سياسي جامعه ي     

قويت لايه هـاي ميـاني آن بـا اسـتفاده از     و عموميت يافتن مشاركت مردم و ت    ) اليت/ سازمان  (و ساختار سياسي    

تاسيس نهادهاي غير دولتي است كه مي تواند احتمالا تغييـر شـيوه هـاي گـردش نخبگـان در جامعـه مبتنـي بـر                  

از سوي ديگر، وسـيع كـردن قاعـده ي هـرم دسـتگاه هـاي مـوازي         . را فراهم آورد  پيرو / حاميالگوي محدود   

هاي سنتي گردش نخبگـان، ممانعـت از وسـيع شـدن حيطـه ي اقتـدار       ، مخالفت با شيوه  ) احزاب(دولت مدرن   

، مخالفت با هر گونه انحصارطلبي و نحوه ي تحليل دولت و كاركردهـاي آن مـي تواننـد از                   ) دولت/ احزاب  (

متغييرهاي مؤثر بر چارچوب بندي نوع و نحوه ي تغييرات در جامعه ي آتي كردسـتان و در مـسير دسـتيابي بـه                        

. به شمار رود) احزاب/ احزاب (، ) دولت/ احزاب (، ) احزاب/ مردم (از كنش متقابل سياسي الگويي تازه 

در نهايت مي توان به اين نكته ي بديهي اشاره داشـت كـه در نظـام منطقـه اي خاورميانـه و بـا توجـه بـه                  

نظيم، اجرا و   استراتژي هاي هم سوي كشورهاي درگير در مسئله ي كرد، احتمال كاهش هزينه هاي تدوين و ت                

به شدت پايين آمـده و بـه نـوعي مـانع از قـدرت يـابي و اعمـال          ) به نفع كشورهاي مركز   (حفظ ترتيبات امنيتي    

در سطح زير نظام نيز، به واسطه ي متاثر شدن از نيروهاي اجتماعي در حال رشـد                 . فشاربيشتر برآن ها مي گردد    
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بـه  كمي و كيفي تحـت فـشار و ناچـار بـه روي آوردن     به لحاظ ) يا لايه هاي مياني(و گسترش طبقه ي متوسط   

به نوبه ي خود، نظام هاي كلان بين المللي و استراتژي هاي آينده مبتني بر نقـشه                . سياسي خواهند بود  چانه زني   

ي راه خاورميانه در سطوح كلان بين المللي، برجهت و نحوه ي اين فرآيندها تاثيرگذارخواهندبود، اما آن چـه              

 در دسـتان  –ردك ـ به تبع بازيگران متغيير در صحنه ي سياسي          –مي تواند كنترل بحران هاي آتي را        در اين بين    

بازيگران طبقه ي متوسط و لايه هاي مياني جامعه قرار دهد، انتخاب راهبرد دموكراسي و پراكتيزه و تمـرين آن    

براي آگاهي بيشتر در اين . (اشد مي بكرديدر عرصه ي نهادهاي غير دولتي با هويت مستقل و متمايز كننده ي 

) در اينترنتآزاد حاجي آقايي : از؛ سندرم كرد و اگرهاي تغيير گفتمانزمينه رجوع شود به مقاله ي 

گيرينتيجه

بي گمان، مهم ترين پيامدهاي جهاني شدن را مي توان وابستگي متقابـل كـشورها دانـست كـه بيـشتر بـه               

بـه  . داري و پيشرفت تكنولوژي ارتباطات و انقلاب اطلاعـات اسـت         سبب حاكم شدن ساختارهاي نظام سرمايه       

نفـوذ ناپـذيري   «هر حال، اين وابستگي متقابل در ضديت با يكي از جنبـه هـاي مهـم و سـنتي حاكميـت، يعنـي                  

اين نفوذ پذيري، آثار مهم و نگـران كننـده اي بـراي             . ساخته است » نفوذپذير«برخاسته و مرزها را بيشتر      » مرزها

» آسـيب پـذيري  «و» حـساسيت «هاي كشورهاي درحال توسعه در بر داشته كه مهمترين آن ها افزايش      حكومت  

دولت ها بوده است؛ مسئله اي كه در واقع هم بعد داخلي دارد وهم بعد بين المللي، در بعـد داخلـي چگـونگي                        

ي برخي كشورها را ارتباط حكومت با مردم و اتباع كشور اهميت بسيار دارد؛ چنانكه حساسيت و آسيب پذير

اثريكپارچه شدن جهان بركشورهاي در حال توسعه بستگي بـه امكـان و توانـايي ايـن        . افزايش داده است  

اگر چه جهاني شدن بـا افـزايش فعاليـت هـاي بخـش خـصوصي        . جوامع براي پيوستن به اقتصاد بين الملل دارد       

به اقتصاد رانتي، نقش دولـت بـسيار تعيـين      همراه است اما در كشورهاي درحال توسعه، بويژه كشورهاي متكي           

بنابراين، گسستن از شكل سنتي و گذشته براي كشورهاي در حال توسعه، در حـالي ممكـن اسـت           . كننده است 

كه دولت درتضمين اصول حقوق بشر، تكثرگرايي سياسـي و نماينـدگي سياسـي مـستقر در قـرارداد اجتمـاعي                     

راي كشورهايي كه حكومـت اقتـدارگرا دارنـد، پديدآورنـده ي     موفق شود؛ هرچند گذار به سوي دموكراسي ب 

اين امر شايد ناشي از توزيع منابع قـدرت ميـان گـروه هـاي رقيـب باشـد كـه بـه گـسترش          . تناقضي شديد است 

. دموكراسي مي انجامد

دراين رهگذربايد به اين مطلب توجه داشت كه ناسيوناليسم در كردستان واقعيتي است محصول و زايده                

 اجتماعي و سياسي كه درعين حال ريشه هاي پيشين و تاريخي هم دارد و از پشتوانه –شرايط جديد فرهنگي ي 

ي توده اي با بن مايه هاي فرهنگي و اجتماعي نيزبهره مي گيرد، لذا پيش بيني افول آن در آينـده ي نزديـك و     
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در آينـده نقـش مهـم تـري خواهـد      برعكس، ناسيوناليـسم در كردسـتان    . امري بعيد است  جهاني شدن   در روند   

به دليل اينكـه جامعـه ي كردسـتان، اجتمـاعي نوپـا اسـت و سـاختارها و نهادهـاي آن درحـال تكميـل و                . يافت

پيشرفت هستند، ناسيوناليسم به عنوان پديده اي جديد، هنوزدرپي كسب معاني و اهداف جديد وتعيين جايگـاه             

از سوي ديگر نقش ها و كاركردهايي . ن و شرايط جهاني است خود با توجه به شرايط داخلي جامعه ي كردستا        

كه ناسيوناليسم تاكنون در كردستان ايفا كرده، به اتمام نرسيده و در واقع پـروژه اي اسـت ناتمـام كـه در حـال                          

. تكميل شدن است

قع مرحله نخست، در وا: جهاني شدن و ارتباطش با هويت هاي ملي را مي توان در دو مرحله بررسي كرد

–تاسيس دولـت  .  ملت ها است–همان جهاني شدن ملت ها و گسترش آن در تمام نقاط دنيا به صورت دولت   

تااينجـا  . ملت ها در واقع جزيي از فرايند سراسري مدرنيته است ودر راستاي تكميل پروژه ي مدرنيته مي باشـد                  

با آن است و در واقع بخشي از پروژه ي          مي توان گفت كه ناسيوناليسم در كردستان در امتداد مدرنيته و همسو             

. نا تمام مدرنيته اي است كه سالها ازورود آن به كردستان مي گذرد وهنوز در حال تكميل شدن است

مرحله دوم، جهاني شدن كه مرحله ي پيشرفته ترآن است، بدين صورت ترسيم مـي شـود كـه جهـان بـه           

آيد و هويت هاي ملي يـا قـومي نقـش خـود را از         صورت اجتماعي يكپارچه بدون مرزهاي سياسي مشخص در       

اين مرحله به صورت دوگانه وبه شيوه ي سكه اي دورويه           . دست دهند وهويت هاي جديد جايگزين آن شوند       

در برخورد با هويت هاي ملي قرار دارد، از سويي ظاهرا زمينه هاي تضعيف اين رويكردها را فراهم مي سـازد،                     

ين روندي، تاكنون با مقاومت هاي گـسترده اي روبـه رو بـوده كـه بـه شـكل                   ولي از سوي ديگر و برعكس چن      

مقاومت هاي قومي و ملي در تمام نقاط در سالهاي اخير به چشم مي خورد و اين به دليل وضعيتي جديد اسـت               

وضـعيت جديـد   . كه امكانات و زمينه هاي مناسبي را براي گسترش و تقويت اين هويـت هـا فـراهم مـي سـازد                 

مكان تقويت و گسترش اين دلبستگي ها را بيشتر كرده است و اين بيـشتر از طريـق چنـين زمينـه هـايي                        جهاني ا 

گسترش ارتباطات ماهواره اي، ارتباطات جهاني اينترنتي، مـوج جديـد مهـاجران و جوينـدگان كـار كـه                   : است

 همگـون سـاز و   باعث تقويت هر چه بيشتر آگاهي ملي آنها و ظهور فرهنگ هاي جدايي خـواه شـده اسـت تـا               

متحد كننده، زيرا در اين كشورهاي چند مليتي هريك خود را در ارتباط با فرهنگ هاي ديگر تعريف مي كند                  

) 116: ص» 2 «نويساگاهنامه ي سياسي، اجتماعي، فرهنگي . (وملت به صورت اجزاي شكسته اي در مي آيد
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